










 شروع 

 جمع

.مادرِ من معلّم است  







.عید نوروز به مسافرت رفتیم  

.عمو برای من عروسک خرید  

.ما کارهایمان را با نام خدا شروع می کنیم  

.پدرم در مزرعه کار می کند  





.آزاده و معلّمش در کلاس بودند  







 عید

 مزرعه

 جمع





.عموی علی کشاورز است  

.مادرم بعد از نماز دعا می خواند  


